
  1 شناسي يستز

ها بافت  كار رفته است. در مويرگ اي به هاي بزرگ مثل سياهرگ و سرخرگ سه لايه بافت از نوع پيوندي، پوششي و ماهيچه ـ در ساختار رگ» 1«گزينه  -1
چه لانـه كبـوتري   كتاب درسي ساختار دري 10ها فقط ماهيچه صاف قرار دارد. مطابق شكل  پوششي به غشاي پايه متصل است. در لايه مياني سرخرگ

  (متوسط) (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) باشد. بافت پوششي مي

تر از سـياهرگ   كتاب درسي سياهرگ لايه پيوندي كمتري نسبت به سرخرگ دارد. بافت ماهيچه و ديواره سرخرگ ضخيم 10ـ مطابق شكل » 1«گزينه  - 2
  چهارم ـ گفتار دوم) (متوسط) (كردي) (فصل است اما فضاي دروني سياهرگ بيشتر از سرخرگ است.

انجام  هاي كوچك تنگ و گشاد شدن سرخرگها بر اساس نياز بافت به اكسيژن و مواد مغذي با  تنظيم اصلي جريان خون در مويرگ»: 3«گزينه  - 3
  ) (متوسط)دوم(كردي) (فصل چهارم ـ گفتار ها قرار دارند.  شود كه قبل از مويرگ مي

شود، ناگهان مقدار زيادي خون از آن به درون سـرخرگ پمـپ    ت كشساني زيادي دارد. وقتي بطن منقبض ميـ ديواره سرخرگ قدر» 4«گزينه  - 4
شوند تا خونِ رانده شده از بطن را در خود جاي دهند. در هنگام استراحت بطن يعني وقتي كه ديگر  ها در اين حالت گشاد مي شود. سرخرگ مي

راند. اين فشار باعث هدايت خون  گردد و خون را با فشار به جلو مي ها به حالت اوليه بازمي سرخرگشود، ديواره كشسان  خوني از قلب خارج نمي
  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (دشوار)شود.  ها و پيوستگي جريان خون در هنگام استراحت قلب مي در رگ

شود. سـاير   صورت نبض احساس مي رود و به ها پيش مي طول سرخرگ صورت موجي در ، بههر انقباض بطنـ تغيير حجم سرخرگ، به دنبال » 1«گزينه  - 5
  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (متوسط) عبارات صحيح است.

ها  ها شبكه وسيعي را در بافت كند. در عين حال مويرگ ها فراهم مي جريان خون كنُد، امكان تبادل مناسب مواد را در مويرگ وـ ديواره نازك » 2«گزينه  - 6
ها را از طريق انتشار،  ميكرومتر است. اين فاصله كم، مبادله سريع مولكول 20ها حدود  هاي بدن تا مويرگ طوري كه فاصله بيشتر ياخته كنند به اد ميايج

  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (متوسط) ها متفاوت است. ها بين انواع مويرگ كند. موارد ذكر شده در ساير گزينه تر مي آسان

  شود.  ـ مويرگ منفذدار در كليه، مويرگ پيوسته در دستگاه عصبي مركزي و مويرگ ناپيوسته در كبد يافت مي» 3«ينه گز - 7

  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (ساده)

هاي بـدن را   ي بين ياختهها و مواد ديگر است. خون ارتباط شيمياي اكسيد، هورمون دي ـ از كارهاي خون، انتقال مواد غذايي، اكسيژن، كربن» 3«گزينه  - 8
 عوامل خـارجي كند. همچنين در ايمني و دفاع در برابر  سازد و به تنظيم دماي بدن و يكسان كردن دما در نواحي مختلف بدن كمك مي پذير مي امكان

  گفتار سوم) (ساده)(كردي) (فصل چهارم ـ كند.  نقش اساسي دارد و در هنگام خونريزي، به كمك عواملي، از هدر رفتن خون جلوگيري مي

هـا تقسـيم    هايي هستند كه توانايي تقسيم و توليد چندين نوع ياخته را دارند. ابتـدا ايـن ياختـه    هاي بنيادي مغز استخوان، ياخته ـ ياخته» 2«گزينه  - 9
هاي بنيادي ميلوئيدي كـه   ند و ياختهكن ها عمل مي هاي بنيادي لنفوئيدي كه در جهت توليد لنفوسيت كنند: ياخته شوند و دو نوع ياخته را ايجاد مي مي

كتـاب درسـي    17شود. مطـابق شـكل    ها در مغز استخوان انجام مي هاي خوني و گرده هاي خوني هستند. فقط در بالغين توليد ياخته منشأ بقيه ياخته
  شود. ن خون ترشح ميهاي كليه و كبد به درو اي از ياخته ها منشأ ميلوئيدي دارند. اريتروپويتين توسط گروه ويژه مونوسيت

  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار سوم) (متوسط)

گذارد تا ترومبين توليد شود. تـرومبين   ديده و گرده ها آزاد شده و روي پروترومبين اثر مي هاي آسيب ـ آنزيم پروترومبيناز از بافت» 2«گزينه  -10
  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار سوم) (متوسط)گيرد.  ها را دربرمي وني و گردههاي خ شود. فيبرين ياخته روي فيبرينوژن اثر گذاشته و فيبرين توليد مي

آب ميـان  هاي خون، لنـف و   شود. همولنف نقش ها در پرندگان و پستانداران و برخي خزندگان مثل كروكوديل ديده مي ـ جدايي كامل بطن» 3«گزينه  - 11
 دارند. حفره گوارشي در هيدر علاوه بر گوارش وظيفه گردش مواد را بر عهده دارد.داران، سامانه گردشي بسته  مهره تمامرا بر عهده دارد.  بافتي

  (كردي) (فصل چهارم ـ گفتار چهارم) (ساده) 

سـرخرگ   شود و به سمت جلو جريان دارد. خون خارج شده از مخـروط سـرخرگي وارد   ، خون از عقب وارد قلب ميهيـ در رگ شكمي ما» 2«گزينه  -12
دار خـارج شـده از آبشـش     شود. در رگ پشتي خون اكسيژن شود. خون تيره از طريق مخروط سرخرگي از قلب خارج مي آبشش مي شكمي و سپس

 جريان دارد. 

 متوسط)((كردي) (فصل چهارم ـ گفتار چهارم) 

  .اندها پوشيده نشده  دندهطور كامل توسط  ولي به دارندها در پشت محوطه شكمي قرار گرفته و كپسولي از جنس بافت پيوندي  ـ كليه» 3«گزينه  -13

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار اول) (متوسط)



 كتاب درسي 3ـ مطابق شكل » 4«گزينه  -14

  

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار اول) (ساده)

  باشد. علت نادرست بودن ساير موارد: صحيح مي» ج«و » الف«كتاب درسي موارد  3كتاب درسي و شكل  71ـ طبق صفحه » 2«گزينه  - 15

  شود. : سياهرگ كليه وارد بزرگ سياهرگ زيرين مي»ب«مورد 

  انشعابات در بخش مركزي هم قرار دارد.»: د«مورد 

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار اول) (دشوار)باشد.  هاي كليه مربوط به بخش مركزي مي بخش قشري هرم ندارد بلكه هرم»: هـ«مورد 

خورده دور و نزديك قرار دارد. بخش ضخيم انتهايي لوله هنله  هاي پيچ راف لولهكتاب درسي يك شبكه مويرگي اط 5ـ مطابق شكل » 3«گزينه  -16
هاي  رود. مويرگ خورده دور و نزديك مي شود. خون سرخرگ وابران كليه به اطراف لوله پيچ خورده دور ختم مي همان بخشي است كه به لوله پيچ

  نجم ـ  گفتار اول) (دشوار)(كردي) (فصل پسازد.  اطراف قوس هنله انشعابات سياهرگ را مي

ـ قطر سرخرگ آوران بيشتر از قطر سرخرگ وابران است در نتيجه حجم خون سرخرگ آوران بيشتر از سرخرگ وابران است. فشار » 2«گزينه  -17
بـومن وارد  شود. در تراوش بخشي از خوناب در نتيجه فشار خون از كلافك خارج شده به كپسـول   تراوشي سبب ورود مواد به كپسول بومن مي

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار دوم) (متوسط)ناسب شده است. تشوند، هم ساختار كلافك و هم ساختار كپسول بومن براي تراوش م مي

شود  كند. پتاسيم در نفرون تراوش مي ها عبور مي هاي پودوسيت هاي منفذدار و شكاف ـ در طي تراوش، مواد از منافذ ديواره مويرگ» 3«گزينه  - 18
شود.  خورده نزديك انجام مي ه لوله پيچوجود دارد. بازجذب مواد بلافاصله پس از ورود مواد ب خون سرخرگ وابراناين كمترين مقدار آن در بنابر

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار دوم) (متوسط)هاي نفرون توليد مي شود.  برخي مواد ترشحي توسط خود سلول

گيرد. بنابراين، هم مواد دفعي مثل اوره و هم  شوند و هيچ انتخاب ديگري صورت نمي زه وارد گرديزه ميـ در تراوش، مواد براساس اندا» 1«گزينه  -19
سموم و داروها به وسيله ترشح دفـع   بعضي، بازجذب فعال است. بيشتر مواردشوند. در  مواد مفيد مثل گلوكز و آمينواسيدها به گرديزه وارد مي

  هاي گرديزه به درون گرديزه ترشح مي شوند. اي يا خود ياخته هاي دورِ لوله ت دفع شوند از مويرگشوند. در ترشح موادي كه لازم اس مي

  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار دوم) (متوسط)

د. مهرگان داراي ساختار مشخصي براي دفع هستن اي است كه همولنف دارد. بيشتر بي شوند. ملخ حشره ـ لوله مالپيگي در حشرات ديده مي» 2«گزينه  - 20
تواند وارد بدن شود. براي مقابله با چنين مشـكلي، ماهيـان آب    در ماهيان آب شيرين، فشار اسمزي مايعات بدن از محيط بيشتر است؛ بنابراين آب مي

ها حجم زيادي  ماهيهاست.) اين  منظورعبور آب و تبادل گازها در آبشش  ها تنها به نوشند (باز و بسته شدن دهان در ماهي شيرين معمولاً آب زيادي نمي
  (كردي) (فصل پنجم ـ گفتار سوم) (متوسط)هاست.  كنند. مثانه دوزيستان محل ذخيره آب و يون صورت ادرار رقيق دفع مي از آب را به

  شوند. بسته ميهاي پاييني  نادرست است. هنگام انقباض هر ماهيچه در سياهرگ مجاور آن دريچه هاي بالايي باز و دريچه» پ«ـ فقط مورد » 2«گزينه  -21

  (كتاب همراه علوي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (متوسط)

اي  هـاي زيـر ترقـوه    ـ تيموس در نزديكي قلب قرار گرفته و لنف خارج شده از اين غده همانند لنف ساير نقاط بدن ابتدا به سياهرگ» 4«گزينه  - 22
  ها: بررسي ساير گزينه شود. تخليه مي

  كند. هاي خوني بدون هسته هستند را توليد مي هاي قرمز كه ياخته ، گويچهدر دوران جنيني طحال»: 1«گزينه 

  كند. زا كمك مي ي لنفي به از بين بردن عوامل بيمارياه م ها در گره ها و اندا آپانديس متصل به روده كور است. توليد و تجمع لنفوسيت»: 2«گزينه 

  .باشد يم يدهد يبآس يهاي خون ياخته يبمحل تخر طحال (اندام لنفي در مجاورت مجراي لنفي چپ)»: 3«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (فصل چهارم ـ گفتار دوم) (دشوار)



  (كتاب همراه علوي) (فصل چهارم ـ گفتار چهارم) (متوسط)ـ كرم خاكي داراي سياهرگ، سرخرگ و مويرگ است. » 2«گزينه  - 23

برد و ادرار پس از عبور از دريچه ابتـداي مثانـه، در    را در طول ميزناي به پيش ميـ حركات كرمي ماهيچه صاف ديواره ميزناي، ادرار » 4«گزينه  - 24
  ها: بررسي ساير گزينه يابد. مثانه تجمع مي

  افتد. اگر حجم ادرار در مثانه از حد مشخصي فراتر رود اين اتفاق مي»: 1«گزينه 

  فتد.ا پس از باز شدن بنداره خارجي (نه داخلي!) اين اتفاق مي»: 2«گزينه 

  شود. با افزايش شدت انقباضات در مثانه ادرار وارد ميزراه مي»: 3«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (فصل پنجم ـ گفتار دوم) (متوسط)

ار يكي از مواد دفعي ادرآيد. وجود مي اكسيد در كبد به دي ترين ماده دفعي آلي ادرار اوره است. اوره از تركيب آمونياك وكربن ـ فراوان» 1«گزينه  - 25
  شود. تواند در مفاصل رسوب كند و بيماري نقرس را ايجاد كند كه باعث درد و التهاب مفاصل مي اوريك اسيد است كه مي

  (كتاب همراه علوي) (فصل پنجم ـ گفتار دوم) (متوسط)


